
لافونتن در کلس درس

بازی ها، فعاليت ها و پژوهش هايی خلاقيت محور بر مبنای تمثيل ها و افسانه های لافونتن 
برای توسعه ی سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستانی

ش هفتم
بخ

 مضحكه ي سگان است ...

بند شود. موهاي سگ مثل برف مي درخشيدند و در مقابل، گرگ علاوه 
بر نحيف بودن، آن قدر كثيف بود كه هر كس او را مي ديد، چندشش 
مي شد. او حتي حال نداشت قدم از قدم بردارد. گرگ به اين حال 
سگ غبطه خورد و گفت:  »عزيزم، جناب سگ! علاوه بر زيبايي! همه ي 

چيزهايت برازنده ي توست. حتي چاقي هم خيلي به تو مي آيد.«
سگ از اين حرف ها خوشش آمد و به گرگ گفت: »اگر بخواهي، تو 
هم مي تواني مثل من شوي. نگاه كن، تمام دوستان گرگ تو از گرسنگي 
در حال مرگ اند و هيچ كدام خوش بخت نيستند. بيا و از ولگردي در 
اين جا و آن جا دست بكش. بيا تا تو را به ده خودمان ببرم. بيا و تو هم 
كارهايي را كه من انجام مي دهم، انجام بده. بعد از مدت كوتاهي، تو هم 

مثل من پرزور، قلچماق، چاق و چله و خوش بخت خواهي شد.«
گرگ كه با دقت به حرف هاي سگ گوش داده بود، گفت: »بسيار 

خوب! براي اين منظور من چه كار بايد بكنم؟«
سگ جواب داد: »كار سختي نيست. تو بايد در يك كلام بتواني 
به صاحبت كمك كني. يعني نگهباني از خانه را عهده دار مي شوي، دزدها را 
فراري مي دهي و براي كساني كه به خانه وارد و از آن خارج مي شوند، دم 
تكان مي دهي. در مقابل اين همه كار، استخوان هاي تمام مرغ و خروس ها و 
بلدرچين هايي كه داخل خانه خورده مي شوند، مال تو خواهد بود و بين يك 

عالمه استخوان غرق خواهي شد.«
گرگ نمي دانست از خوش حالي چه كار كند. بنابراين، با عجله گفت: »چرا 
نيايم؟ تازه بايد خيلي هم دلم بخواهد كه بيايم. اگر بخواهي مرا با خودت به 

روستايتان ببري، با خوش حالي تمام مي آيم.«
آن دو همراه هم به طرف روستا راه افتادند. هنوز مدتي راه نرفته بودند كه 
نگاه گرگ، به گردن كلفت سگ افتاد كه موهاي برخي قسمت هاي آن ريخته 
بود و بفهمي نفهمي، زخم ها و كبودي هايي در همان قسمت ها ديده مي شد. 

گرگ پرسيد: »اين علامت هاي روي گردنت نشانه ي چيه؟«
سگ، مثل همه ي سگ ها، سرش را با سرعت به اين طرف و آن طرف 

تكان داد و گفت: »هيچ، هيچي نيست.«
و بعد ادامه داد: »بعضي وقت ها، صاحب ما دور گردنمان قلاده مي اندازد. 
بعضي وقت ها اين قلاده ها ميخ دارند. اين سياهي ها و كبودي ها، جاي اين 
زخم هاست. اول كار فقط كمي دردمان مي گيرد، ولي بعدها كه سرمان را تكان 

مرتضی مجدفر

اشاره
تاكنون در شش بخش، داستان هاي لافونتن را به مثابه ابزاري آموزشي 
براي توسعه ي سواد خواندن، به خدمت درآورده ايم. در اين شماره، هفتمين 
بخش از اين سلسله مطالب را منتشر مي كنيم. ضمن سپاس از همكاران 
محترمي كه مدام، خبر استفاده ي آموزشي خود از اين متون را به دفتر مجله 
مي فرستند، اعلام مي داريم، قبل از آن كه دانش آموزان به انجام تمرين ها و 
فعاليت هاي اين داستان ها وا داشته شوند، ترتيبي اتخاذ كنيد تا كتاب ها و 
منابع معرفي شده در بخش »فكر كنيد، پاسخ دهيد« حتماً در كتاب خانه ي 

مدرسه موجود باشد.

گرگ و سگ
گرگي كه به خاطر گرسنگي، از او فقط پوست و استخواني باقي مانده بود، 
با يك سگ خانگي شاد و خوش بخت روبه رو شد. سگ بسيار پرزور، قلچماق 
و چاق و چله بود و از خوش حالي حتي يك لحظه هم نمي توانست سرجايش 

گرگ پير
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مي دهيم، واقعاً آتش مي گيريم.«
گرگ از اين جواب سگ يكه خورد. او تا آن موقع، هيچ وقت درباره ي 
به زنجير بسته شدن و قلاده ي سگ ها چيزي نشنيده بود. بنابراين گفت: 
»دوست عزيزم، جناب سگ! خوردني هايت زيبا، لانه ي گرم و نرمت اعلا، ولي 
فكر مي كنم هيچ چيزي به اندازه ي آزادانه همه جا را گشتن، باارزش نباشد. 
وقتي دور سرت زنجير ببندند و براي حركتت حدي تعيين كنند، ديگر هيچ 

چيزي ارزش ندارد. من آزادي ام را با هيچ چيز ديگري عوض نمي كنم.«
گرگ، وقتي اين حرف ها را گفت، جستي زد و در چشم برهم زدني، ميان 

انبوه درختان جنگل گم شد.

3 پرسش
1. به چه دليل گرگ پذيرفت همراه با سگ و در يك خانه زندگي كند؟

الف( به دليل دوستي اش با سگ؛
ب( به دليل اين كه انسان ها را دوست داشت؛

پ( چون دلش مي خواست مثل سگ، زندگي راحتي داشته باشد.

2. گرگ، چرا از زندگي در خانه ي روستايي سگ امتناع كرد؟
الف( چون با سگ دعوايش شد؛

ب( چون انسان ها او را از خود دور كردند؛
پ( چون ترجيح مي داد همواره آزاد زندگي كند.

3. گرگ، با گفتن »آزادي ام را با هيچ چيز ديگري عوض نمي كنم« به 
كجا رفت؟

الف( جنگل
ب( ييلاق
پ( بيابان 

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
راسته ي  از  پستان داري  فاميلاريس«،  »كانيس  علمي  نام  با  1. سگ 
سگ سانان است. عده اي مي گويند سگ دست كم از 14000 سال پيش اهلي 
شده است. برخي دانشمندان فسيل شناس نيز معتقدند، سابقه ي اهلي شدن 
سگ به 150 هزار سال پيش مي رسد. به اعتقاد برخي از پژوهشگران، سگ 
نخستين حيواني است كه انسان آن را اهلي كرده است. و برعكس، عده اي 
ديگر معتقدند، گوسفند پيش از سگ اهلي شده است. شما با كدام گروه از اين 

افراد هم عقيده ايد؟ براي پاسخ خود چه دليلي داريد؟
2. در فرهنگ مردم، در مورد سگ، ده ها ضرب المثل وجود دارد. ده 
ضرب المثل زير را بخوانيد و با مراجعه به فرهنگ نامه هاي معتبر و يا پرس وجو 
از بزرگ ترهاي خودتان، منظور كنايي، معني و دليل به وجود آمدن حداقل 3 

ضرب المثل را بنويسيد: 
 استخوان، قوم و خويش سگ است و سگ قوم وخويش استخوان.

 سگ باش، كوچك خانه نباش.
 سگان از ناتواني مهربان اند، وگرنه سگ كجا و مهرباني.

 سگ در خانه ي صاحبش پارس مي  كند )سگ در خانه ي صاحبش شير 
است(.

 سگ پاچه ي صاحبش را نمي گيرد.
 سگ زرد برادر شغاله.
 مثل سگ پشيمونه.

 مرگ خر، عروسي سگ است.
 مواظب باش سگ پاچه ات را نگيرد.

 سگ، صاحبش را نمي شناسد.
3. يكي از ضرب المثل هايي كه در »فكر كنيد، پاسخ دهيد« قبلي آورديم، 

اين ضرب المثل بود: »مرگ خر، عروسي سگ است«. نظامي گنجوي، شاعر 
بزرگ ايراني، اين ضرب المثل را اين گونه به شعر تبديل كرده است:

چه خوش گفت آن نهاوندي به طوسي
كه مرگ خر بود سگ را عروسي

با جست وجو در ديوان شاعران بزرگ كشورمان و پرس وجو از بزرگ ترها، 
ابياتي را پيدا كنيد كه شاعران مفهوم آن ها را از ضرب المثل ها گرفته اند و يا به 
بيت هايي اشاره كنيد كه از شعر شاعران به ضرب المثل ها راه يافته است. )شايد 
برايتان جالب باشد كه مولوي هم همين ضرب المثل را با گذاشتن خر به جاي 
اسب، به اين صورت سروده است: مر سگان را عيد باشد مرگ اسب/ روزي وافر 

بود بي جهد و كسب(.
4. اين بيت سعدي را در انشايي به صورت كامل توضيح دهيد: 

سگ اصحاب كهف روزي چند
پي نيكان گرفت و مردم شد

5. مولوي، در چند بيت جداگانه، از مفهوم بانگ سگ و نور ماه سخن 
گفته است: 

مهتاب كه نور پاك دارد
از بانگ سگي چه باك دارد

*                     
مه فشاند نور و سگ عوعو كند

هر كسي بر خلقت خود مي تند 
*                      

مه نور مي فشاند و سگ بانگ مي زند 
مه را چه جرم؟ خاصيت سگ چنين بود ...

اين بيت ها را معني كنيد و بگوييد، منظور مولوي از طرح اين مفهوم و 
تكرار چندباره ي آن چيست؟

6. در داستاني كه خوانديد، گرگ حاضر نمي شود آزادي خود را در ازاي به 
دست آوردن غذا و لانه ي گرم و نرم از دست بدهد. در اين باره به پرسش هاي 

زير پاسخ و فعاليت هاي پيشنهادي را انجام دهيد.
 آخر داستان را عوض كنيد و متن را طوري بنويسيد كه گرگ پيشنهاد 
سگ را بپذيرد و با هم به منزل روستايي سگ بروند. در آن صورت، سرنوشت 

گرگ را پيش بيني كنيد و در متن داستان بياوريد.
 مثال هايي بزنيد كه پدر و مادر شما، چيزهايي برايتان فراهم كنند، ولي 
مانع برخي از آزادي هاي شما شوند )به چيزهايي اشاره كنيد كه به هيچ وجه 

دوست نداريد آن ها را از دست بدهيد(.
 با پرس وجو و گشت وگذار در متون قديمي و داستان هايي كه تاكنون 
خوانده ايد، مورد ديگري را پيدا كنيد كه جانوري ديگر، براي آزادي خود، به 

ترفندي جالب دست مي زند.

براي فعاليت بيشتر
»اشك تمساح« يك داستان صوتي است كه مريم شريف رضويان 
با بهره گيري از داستان هاي مثنوي مولوي نوشته و مؤسسه ي فرهنگي هنري 

طاهر نيز آن را منتشر كرده است: 
مرد مسافر، از دور چشمش به مردي افتاد كه وسط بيابان نشسته بود و 

بر سر و روي خود مي زد.
با خود گفت: »بايد نزديك تر بروم تا ببينم چه اتفاقي براي اين مرد بيچاره 

افتاده است كه اين طور بي قراري مي كند.«
وقتي مرد مسافر به مرد بياباني رسيده بود كه او كنار سگي مرده نشسته 
است و گريه مي كند. مرد بياباني مي گفت: »چه سگ خوبي بودي! روزها با من 
به شكار مي آمدي و هر حيواني را كه با تير مي زدم، با زرنگي و چالاكي برايم 
مي آوردي. شب ها هم نگهبان خانه ام بودي. وقتي كه تو در حياط خانه بودي، 

از هيچ چيز نمي ترسيدم و با خيال راحت مي خوابيدم...«
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و اشك مثل باران از چشم هاي مرد بياباني جاري بود و...
قرار نيست كل داستان را برايتان بنويسيم. براي آگاهي از ادامه ي ماجرا، 

مي توانيد دو فعاليت زير را انجام دهيد: 
 نوار داستان صوتي »اشك تمساح« را به دست آوريد و آن را گوش دهيد.

 با مراجعه به يك دوره ي كامل مثنوي مولوي، از روي كشف الابيات و با 
كمك كلمات كليدي »اشك تمساح«، »سگ«، »سگ مرده« و... اصل داستان 
را از روي اين كتاب پيدا كنيد و آن را بخوانيد )ممكن است معني برخي 

كلمه ها را ندانيد، در اين باره، از بزرگ ترها كمك بخواهيد(.

گرگ كه از بچه ي گريه اي و از كپّه ي حيوان هاي مقابل خانه ي روستايي 
چيزي نصيبش نشده بود، با سروصورت شكسته، تنها كاري كه مي توانست 

انجام دهد، فرار بود و بس.

3پرسش
1. مادر چرا فرزند خود را مي ترساند كه او را به گرگ خواهد داد؟

الف( به دليل گرسنه بودن گرگ؛
ب( به سبب گريه ي كودك؛

پ( به دليل عاجز شدن از گريه هاي كودك.

2. گرگ براي اين كه بچه باز هم شروع به گريه كند، چه كار كرد؟
الف( زوزه كشيد؛

ب( دندان هايش را به هم ماليد؛
پ( دعا كرد.

3. گرگ در پايان داستان چه كرد؟
الف( بچه را خورد؛ 

ب( مادر بچه را خورد؛
پ( چون كتك خورده بود، فرار كرد.

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. عده اي از كارشناسان تعليم و تربيت، ترساندن كودكان خردسال از 
آن چه را كه برايشان نامفهوم و يا آزاردهنده است، بي فايده مي دانند؛ مثل 
اين كه به كودك كم سن و سال بگوييم: »آقا گرگه بيا اينو بخور«، »اگر زياد 
گريه كني، عقاب با چنگال هايش تو را برمي دارد و مي برد«، »بيرون نرو، همه 
جا تاريكه!« و... . چه قدر با اين نظر كارشناسان موافقيد؟ فكر مي كنيد اين كار 

فايده اي دارد؟
2. در فرهنگ مردم، در مورد گرگ، ده ها ضرب المثل وجود دارد. ده 
ضرب المثل زير را بخوانيد و با مراجعه به فرهنگ نامه هاي معتبر و يا پرس وجو 
از بزرگ ترهاي خودتان، منظور كنايي، معني و دليل به وجود آمدن، حداقل 

دو ضرب المثل را بنويسيد: 

 از دهان گرگ گوشت كشيدن.
 از گير گرگ در رفت، گير كفتار افتاد.

 با گرگ دنبه خوردن، با چوپان گريه كردن )براي گرگ دنبه بردن و براي 
ميش ضجه زدن(.

 گرگ و پوستين دوزي؟
 گرگ در لباس ميش.

 ميراث گرگ، نصيب كفتار مي شود.
 گرگ و ميش با هم آب خوردن.

 گرگ كه پير شد، رقاص شغال مي شود.
 گرگ پير، مضحكه ي سگان است.
 گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده.

3. اين سه بيت شعر سعدي، شاعر بزرگ كشورمان را در نظر بگيريد: 
عاقبت گرگ زاده گرگ شود

گرچه با آدمي بزرگ شود
*                     

يكي بچه گرگ مي پروريد
چو پرورده شد، خواجه را بردريد

گرگ، مادر و كودك
گرگي براي پيدا كردن خورد و خوراك همه جا را زيرپا گذاشت. هرچه 
اين طرف و آن طرف رفت، چيزي پيدا نكرد. آخر سر، از ناچاري، از روي ديوار 
كوتاه يك خانه ي روستايي درون حياط پريد و با كمال تعجب، مقابل در 
ورودي خانه، يك كپّه حيوان را ديد كه دور هم جمع شده بودند. با وجود آن 
كه مثل همه ي گرگ ها از نزديك شدن به خانه ي انسان ها مي ترسيد، قدري 
به خود جرئت داد و باز هم به خانه ي روستايي نزديك تر شد. ناگهان صداي 
مادر خانه را شنيد. مادر از دست كودك خود عصباني شده بود و داشت بر 
سرش داد مي كشيد: »اي واي! سرم رفت. اگر يك بار ديگر گريه كني، تو را 

مي دهم به آقا گرگه!« 
گرگ كه اين حرف را شنيد، خيلي خوش حال شد و آب از دهانش راه 
افتاد. با خود گفت: »امروز بخت يار من است. بدون هيچ زحمتي، يك بچه ي 

تپل مپل گيرم خواهد آمد. خدا كند اين بچه باز هم زرزر كند.«
بچه باز هم شروع به جيغ و گريه كرد. گرگ دست هايش را به هم ماليد و 
براي آن كه مادر بچه او را ببيند، قدري بيشتر به خانه نزديك شد. مي خواست 
به مادر بچه نشان دهد كه لازم نيست زياد زحمت بكشد، گرگ با پاي خود 

براي خوردن بچه آمده است.
مادر، به محض آن كه سروكله ي گرگ را ديد، چنان جيغي كشيد كه در 
يك لحظه، تمام همسايه ها ريختند و با بيل هايي كه در دست داشتند، آن قدر 

گرگ را زدند كه نايي براي او باقي نماند.
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*                     
در برابر چو گوسفند سليم

در قفا، هم چو گرگ مردم خوار

حال فعاليت هاي زير را انجام دهيد:

 اين سه بيت شعر را به نثر ساده بنويسيد.
 دانشمندان تربيت معتقدند، در تربيت موجودات، علاوه بر آن چه كه آن ها 
به صورت موروثي دريافت مي كنند، حضور درمحيط و تأثيرپذيري از آن نيز 
مؤثر است. فكر مي كنيد سعدي در دو بيت اول، طرف دار بخش اول نظر 

دانشمندان است يا بخش دوم آن؟ توضيح دهيد.
4. ضرب المثلي داريم كه به افراد با تجربه و سرد و گرم چشيده مي گويند: 
»فلاني، مثل گرگ باران ديده است!«. برخي از نويسندگان از جمله دكتر 
محمد معين، در توضيح اين ضرب المثل نوشته است: »گرگ از باران مي ترسد 
و در باران از سوراخ خود بيرون نمي آيد، اما همين كه در صحرا باشد و باران 
بخورد، ديگر ترسش مي ريزد.« با وجود اين، عده اي معتقدند، شكل درست اين 

ضرب المثل چنين است: »فلاني، مثل گرگ  بالان ديده است!« 
فكر مي كنيد »بالان ديده« يعني چه؟ و به نظر شما باران ديده درست 

است يا بالان ديده؟

منابعي براي مطالعه ي لذت بخش
 خوابگردي با يازده گرگ، نوشته ي نقي سليماني، چاپ شركت به 

نشر )آستان قدس رضوي(
در »فكر كنيد، پاسخ دهيد« شماره ي 2، آخرين ضرب المثل اين بود: 
»گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده«، اين يازده گرگي كه نقي سليماني در 
كتابش به آن ها اشاره مي كند، هم آن گرگ هاي منظور نظر ما هستند و هم 
نيستند. او در اين كتاب، با الهام از داستان  حضرت يوسف )ع( در قرآن، كاري 
تازه انجام داده است؛ داستان و نقد توصيفي آن. يعني ابتدا داستان حضرت 

يوسف )ع( و يازده برادر وي را به نقل از قرآن روايت كرده و در پايان كتاب، 
ضميمه اي آورده و در آن به ويژگي هاي اين داستان اشاره كرده است. قصه ي 
حضرت يوسف )ع(، به اعتقاد بزرگ ترين رمان نويس جهان، يعني تولستوي 
روس، بهترين قصه ي جهان است. قرآن، علاوه بر طرح اين موضوع، خود 
روايت آن را هم برعهده مي گيرد؛ داستاني 4000 ساله و جاودانه كه محتواي 
احساسات آن به قدري قوي است كه داستان همه ي مردم جهان با هر دين 

و مليتي است.

 گرگ و هفت بزغاله، ترجمه ي حميدرضا رضازاده، نشر افق
11 افسانه كه شهرت جهاني دارند، اين كتاب را شكل داده اند: »جوجه 
اردك زشت، گرگ و هفت بزغاله، خورشيد و باد، قصه ي سه خرس، مرغي 
به اسم هني پني، سه بره ي كوچولو، آنانسي عنكبوت، پسرك نان خميري، 

آسيابان و خرش، جوجه نصفه و كلاه قرمزي.«
همه ي دانش آموزان، افسانه ها را دوست دارند. شايد به اين علت كه 

افسانه ها به دوران كودكي انسان ها تعلق دارند!

 دو لقمه ي چرب و نرم، نوشته و تصويرگر شهرزاد شوشتريان، 
ويژه نشر

دو گوسفند در حال چريدن در صحرا، نگاهشان به آسمان مي افتد. شكل 
ابرها در آسمان، براي آن ها شبيه گرگي است كه مي خواهد به گوسفندان حمله 
كند. آن ها تلاش مي كنند و با كمك نويسنده و نقاش كتاب، گوسفندهاي 
ابري را از خطر آگاه مي كنند و نجات مي دهند. ولي در انتهاي داستان متوجه 
مي شوند كه گرگ سياهي در روي زمين، خودشان را تهديد مي كند. اين بار 
گوسفندهاي ابري به كمك آن ها مي آيند و بالاي سر گرگ آن قدر مي بارند و 

رعد و برق مي زنند كه گرگ مجبور به فرار مي شود.
اين كتاب، برگزيده ي مجله ي »سلام بچه ها« در سال 1381 است.
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